
  
  
  
  
  

  هاي كاربرد آن در راديو و تلويزيون گويي و تفاوت قصه
  1دكتر محمد حنيف

  چكيده

گويي عبارت است از نقل يك قصه براي يك يا چند شنونده از طريـق   قصه
اند كه پـرورش   برشمرده هاي بسياري براي اين هنر ديرپا فايده. صدا و حركات

قدرت تخيل، تلطيف عواطف و احساسات و رشد شعور اجتماعي مخاطبـان از  
گويي سود جسته و از آن نه تنهـا   راديو و تلويزيون همواره از قصه. اند آن جمله

هـاي بازرگـاني نيـز     هاي كودك و نوجوان كـه در قالـب آگهـي    در قالب برنامه
ديويي در مجموع به رشد قـوه تخيـل كـودك    گويي را قصه. استفاده كرده است

گويي تلويزيوني، احتمال ايجاد ارتباط بيشـتر   با اين حال در قصه. كند كمك مي
و در نمايش خلاّق مووجود داردت بيشتري فقي.  

  
راديـو،   ،گويي تلويزيـوني  گويي راديويي، قصه گويي، قصه قصه: ها كليدواژه

  تلويزيون
  

                                                      
  ارشد بازنشسته مركز تحقيقات صداوسيمادكتراي تاريخ و پژوهشگر . 1

hanif.m2002@yahoo.com 
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  مقدمه

تـرين، مانـدگارترين و    هـا و قـديمي   به مشترك همـه انسـان  گويي تجر قصه
ترين هنر انساني است كه پيشرفت علم، از رونق آن نكاسـته، بلكـه بـر     گسترده
ترين  با اين حال در تعريف اين عمومي. هاي آن افزوده است ها و ارزش ظرافت

به  گويي را هنر نقل قصه بعضي قصه. تجربه بشري نيز اختلاف نظر وجود دارد
. انـد  نثر يا به نظم، از سوي شخصي و براي يك يا چند شـنونده تعريـف كـرده   

توانـد بـا    ترين هـدف آن سـرگرمي اسـت، مـي     اينان معتقدند اين هنر كه اصلي
  . گو، تغيير صدا، موسيقي، نمايش عكس و ساير موارد همراه باشد حركات قصه

گـو و   سطه بين قصـه وا اش ارتباطي مستقيم و بي تيگويي در شكل سنّ قصه«
وقتي اين پيوند جادويي برقرار شد، قـوه تخيـل بـه جنـبش در     . حاضران است

دنيـاي   سازد، بـه  گو در ذهن مي آيد و شنونده با تصاويري كه به كمك قصه مي
  )2: 2001ز، گيف(» .گذارد ديگري گام مي

ــهدو ويژگــي عمــومي  هــا و قص 
عاميانـه زبـان عاميانـه و      هـاي  افسانه
 ويژگـي و  است ون مردمي آنهامضم

شفاهي بودن آنهـا   ها قصهاين اصلي 
 )80: 1379صديق، ( .شده استذكر 

توســعه و پيشــرفت  بــراي قصــه
 هــاي ادبــي، مهــارت هــا، زبــان بچــه

هـاي مربـوط بـه     شنيداري و مهارت 
بـا   .ايجاد ارتبـاط آنهـا مفيـد اسـت    

بسـياري از   ،رايانهظهور تلويزيون و 
هكه  حاليدر ،ايم مان را متوقف كرده لاتما استفاده از تخيبـه تخيـل   گـويي  قص ،

  .دهد بال و پر مي
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گـويي بـراي    هاي متمادي از عمر خود را صرف قصـه  پلووسكي كه سال آن
 ـارا از ايـن واژه  كوشيد تا تعريفـي  كرده است،  كودكان ه دهـد كـه هـم بـراي     ئ

 گـويي،  قصـه « :گويد مياو  .پذيرفتني باشد  كتابداران و هم براي فولكلورشناسان
گـويي    قصـه نوع اين  .ها به صورت نظم يا نثر است هنر يا حرفه روايت داستان

تـوان بـه    هـا را مـي   قصـه  .شـود  مياجرا  هدر مقابل يك شنوند به صورت زنده
بـا تصـوير و سـاير وسـايل      ،آنآواز با موسيقي يا بدون  صورت گفتگو، ترانه،

چاپي يـا ضـبط    گويي ممكن است از منابع شفاهي، ، قصهمنظراز اين  .ه دادئارا
پلووسـكي،  ( ».اسـت سـرگرمي   هـاي آن حتمـاً   از هـدف   يكي باشد ومكانيكي 

1379 :43(  
گويي شـكل و   قصه. 1«: گويي چنين تعريف شده است در برخي منابع قصه

گـو بـر مخاطـب و     قصـه   يعنـي (تركيبي نمايشي است كه تأثيري دوطرفـه دارد 
گذارد گو تأثير مي همخاطب بر قص.(  

  .يند بازآفريني استاگويي داراي فر قصه. 2
تفسيري و از هنرهاي منحصـر   هنري شخصي، گويي در ذات خود، قصه. 3

  .به فرد انساني است
 ـتفسير كـردن و ارا  اي براي سهيم شدن، گويي واسطه قصه. 4 ه مضـمون و  ئ

  .معاني يك داستان براي شنونده است
 ـ   گـو،  گويي سه عنصر اصلي قصـه  قصه در مجموع، ن و امخاطـب يـا مخاطب

 ».هـاي آن سـرگرمي اسـت    تـرين هـدف   همراه دارد و يكي از اصلي  قصه را به
  )6: 2001باري، (

   گويي و نمايش قصه

دو هنـر متفـاوت    مشترك، هاي ويژگيبا وجود برخي  و نمايش،  گويي قصه
را تا مرز نمايش پـيش   خودجراي ا گويان، هرچند برخي قصه؛ شوند مي  شمرده
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ايـن دو   .ندازس ـ گويي و نمايش را براي مخاطبان دشوار مي برند و تميز قصه مي
ه ئارا  1واژه نمايش از كهدر تعريفي عمومي  .نيستند  يكي و عمل، نظريه در هنر،
نمـايش  . كند اند كه يك بازيگر بر صحنه اجرا مي آن را هنري دانسته است، شده

 آناجـراي  كـارگردان در چگـونگي    شـود،  نامه اجرا مـي شنماي  براساس معمولاً
 ـ   دكوراتـور،  ،ازي چـون نـورپرد  نقش اساسي دارد و حضور عوامل مختلـف فنّ

 كـه  درحـالي  .در جريـان خلـق يـك اثـر نمايشـي الزامـي اسـت       ...و ازپرد چهره
نمـايش هـم بـه صـحنه      هـاي  گونـه  ازهرچند برخي  .چنين نيست گويي، قصه

هـا   زير سقف تماشاخانه تنها در موارد اندكي گويان، قصه اما ندارد، ازيخارجي ن
  .ممكن است گويي در هر جايي قصه و اصولاًگويند  قصه مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .نيسـت  چنـين  كـه  حـالي  در داننـد،  يگري ميازنوعي بگويي را  برخي قصه
 از متفـاوت  كاملاًگويي را هنري  قصه ،تگادف كهفول ،ال اتريشيسرا و نقّ داستان

  ) 33: 1377تگادف، ( .داند مي  يگريازهنر ب
ه خاستگاه هنر كهنيست  ترديدي همه اين تعاريف، ازا صرفنظر امهـاي قص 

بـه راحتـي پـيش     گويي بـا حضـور مخاطـب،    قصه« .شود نمايشي محسوب مي
                                                      

1. drama 
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برد و سـپس او را   مي  ج و احساساتيمهي يگو مخاطبش را به سفر قصه .رود مي
 ـ ب  دنيـاي  ازمخاطـب بيشـتر    گـويي،  در جريـان قصـه   .گردانـد  ميازه سـلامت ب

 در كـه ايـن اسـت    1كـابرال لـن  منظـور   ترديـد بدون  ».شود ر ميپيرامونش متأثّ
ل گويي امكان تخي در قصه كهچرا  پذيرد؛ ي تأثير ميازجريان ب از  بيننده نمايش،

 ولـي در نمـايش،   دارد،ها وجـود   حوادث و صحنه اشخاص،  آفريني ذهنيازو ب
  )13: 1384حنيف، ( .شود نشان داده مي هاآنهمه 
 گـويي  قصه هاي ها و تفاوت مشابهت گوي استراليايي، قصه ندا بريسفورد،ابر

  :كند بندي مي و نمايش را چنين دسته
 ـ .تي است در سـينما و نمـايش  اليفع، دراما. 1«  يگر در سـينما و نمـايش،  ازب

 خوانـد  شده را مي كلمات نوشته يگر،ازيك ب .گيرد كارگردان مي ازدستورات را 
كنـد و طبـق دسـتورات     بيـان مـي   گفته كـارگردان،   و همان كلمات را براساس

  .دهد مي  حركاتش را انجام كارگردان،
 ش بيـان خودتواند داستان را با كلمات  گو مي قصه .گويي آزاد است قصه. 2
 ).بيان كنـد  داند، مي خود كهخواهد و با زباني  مي كه چنان آنيعني قصه را (كند 

 صدا و بدنش را هماننـد  ازي استفاده ها و حتّ فتوقّ تواند حركات، مي  همچنين
 ـ  ها به قصـه  واژه گويي، در قصه .دهد  قهرمانان قصه انجام د و او ن ـق دارگـو تعلّ

  .تغيير دهد بخواهد،  دلش كهها را هرطور آنتواند  مي
 كننـد،  استفاده مي )حركات( صدا و زبان بدن ازهر دو  يگر،ازو بگو  قصه. 3

همان( ».متفاوت هاي شيوه  ا بهام(  

  يگويقصه فوايد

 ازپـس   كـودك،   زنـدگي معنـوي   تـاريخ بشـر،   ازاي  در طول بخش عمده«
 هاي ديني قصهها و  كي بر اسطورهمتّ خانواده،  هاي نخستين در چارچوب تجربه

                                                      
1. Len Cabral 
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 ـ  .و پري بوده استهاي جن  و افسانه ايـن ادبي   ـات، باعـث تقويـت قـو  ل ه تخي
ي در بـالا بـردن   مهم نقش شده و به علاوه، خيالپروري او مي  كودك و تحريك

اجتماعي كه هـر كـودك ممكـن اسـت       هاي سطح انديشه كودك و تعيين آرمان
  )145: تا بتلهايم، بي( ».است  عهده داشته به د،ازبا الگوي آن همانند س راخود 

ها، تأثيرات متفـاوتي بـر روي مخاطبـان خـود      ترديدي نيست كه انواع قصه
هاي جن  ها و افسانه بتلهايم در مورد چگونگي و ميزان تأثير اسطوره. گذارند مي

وي معتقد است، هر چند ميان اين دو اشتراك بسـيار  . و پري تفاوت قايل است
دهنده مجموع تجارب بشـرند،   الوجود دارد، بويژه با توجه به اينكه هر دو انتق

هاي جـن و پـري در ماهيـت     ها و افسانه با اين حال تفاوت اصلي ميان اسطوره
هـاي فـوق    قهرمانـان اسـطوره، الهـي و داراي جنبـه    . قهرمانان آنها نهفته اسـت 

تواند خود را با آنان هماننـد سـازد، در    اند و به همين دليل بشر فاني نمي بشري
تـر   ها اين گونه نيستند و همانندسـازي بـا آنـان آسـان     افسانهحالي كه قهرمانان 

  . است
بـه كـودك    رامزاياي رفتـار منطبـق بـا اخـلاق      هي غيرمستقيم،را ازها  قصه
گوينـد كـه    اي با او سـخن مـي   به گونه هاي جن و پري، قصه. دهند مي آموزش

كـه   راپيكارهاي دروني   آنكه شديدترين فهمد و بي مي راآنها  طور ناخودآگاه، به
تي و هـاي مـوقّ   حل هايي از راه نمونه ناچيز بشمرند، دارد، هرارشد كودك به هم

در  هـا،  نـوع قصـه    ايـن  بنـابراين،  .دارنـد  دايمي براي مشـكلات او عرضـه مـي   
ضـد    نمـايش  .انـد  ت زيادي كسب كردهسازي حيات دروني كودك، موفقي غني
به كودك اين  گويي،در قصه خوب،  ها و نمادهاي شر در مقابل نمادهاي مانقهر

برخـورد بـا     دهد كه با زندگي واقعي آشـنا شـود و خـود را بـراي     امكان را مي
  .ها نيز آماده سازد بدي
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كـودك از   .اسـت   نقـش بازدارنـدگي آن   گـويي، قصه  از ديگر فوايد اخلاقي
  بـه  رسـند،  مكافـات عمـل خـود مـي      ها به افراد شرور در قصه بيند مي رو كه آن

هـاي پيچيـده، كـودك بـا      شخصيت نبود  به دليل .بيند مي اخلاقي نوعي آموزش
، گيرند هم قرار مي  در مقابل خوبي و بدي،  در آن نمادهاي كه هايي شنيدن قصه

  .سمت برود  به كدام آموزد مي

 .رفتـه اسـت   شـمار مـي    گـويي بـه  قصـه تبادل فرهنگ نيز از ديگـر فوايـد   
هـاي   سـرزمين   بـه  در خلال سفرها، هاي ملل خود را گرد، قصه گويان دوره قصه

 ـها، علاوه بر تأثير  كردند و اين قصه ديگر منتقل مي ر زنـدگي و نگـرش قـوم    ب
  .شد هاي مختلف مي در مراحل بعدي دچار دگرگوني مقصد،

هـايي كـه در قالـب داسـتان بـراي       بـا اشـاره بـه كتـاب     اولريش مـارزلف، 
 زمـين   تمثيل و استعاره در مشـرق  باشاهزادگان نوشته شده است، رسم آموزش 

  طـور كلـي   و بـه  »كليلـه و دمنـه  «و  »هـا  خردنامـه « دانـد و  مـي رسمي كهـن   را
هـا   ايـن كتـاب   .شمارد برمي ها  هاي اعلاي اين كتاب هاي تمثيلي را نمونه داستان

به عنوان ابزار تعليم و آمـوزش   ،ندشد و فارسي نوشته ميهاي عربي  كه به زبان
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تمثيل را بـا ظرافتـي كـه در آن    « زمين،  در فرهنگ مشرق چون ؛ندرفت به كار مي
ر تفكّ زيرا تمثيل، .دانستند نهفته است، خيلي مؤثرتر از خطاب و پند و اندرز مي

  بـه  جزمـي، شود كه مطلبي به صـورت   آن نمي  انگيزد و موجب مستقيم را برمي
 )372: 1378مارزلف، (» .شود ارائه مخاطب

 :اند چنين اشاره كرده گويي،پژوهشگران به برخي از فوايد قصه در مجموع،

  سرگرمي. 1
 تلطيف عواطف و احساسات. 2

 گسترش گنجينه لغات. 3

 يادگيري شنيداري. 4

5 .لپرورش قدرت تخي 

 تقويت قوه حافظه. 6

 اعي بودنتقويت قدرت بيان و اجتم. 7

 ر و تمركز حواسگسترش و تربيت توانايي تفكّ. 8

 پرورش ذوق هنري. 9

 فراهم آوردن زمينه تحمل عقايد ديگران. 10

  گويي در راديو و تلويزيون هاي كاربرد قصه تفاوت

گـويي و رسـانه، ابتـدا بايـد دو رسـانه       براي سخن گفتن درباره تعامل قصه
بايـد بـه يـاد داشـت كـه      . شـناخت  را دوهـاي آن   راديو و تلويزيون و ويژگي

هـا هـم    ترين فناوري اي است كه پيشرفته گويي به صورت حضوري، تجربه قصه
گـو و   تواند جاي آن را پر كند؛ زيـرا در ايـن شـكل از قصـه گفـتن، قصـه       نمي

يابند؛ آفرينشـي كـه    مخاطب هر دو در يك زمان به آفرينش دو جانبه دست مي
علاوه بر اين، بسـياري مخـالف اطـلاق    . ل بنا شده استها و تخي براساس كلمه

آنان بر اين اعتقادند . گويي راديويي و تلويزيوني هستند گويي، بر قصه لفظ قصه
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توان به صورت تجاري و با هدف توليد انبـوه نگريسـت؛    گويي نمي كه به قصه
فرينش يك گو را در آ گويي، قصه هاي زنده قصه زيرا در حقيقت مخاطبان برنامه

گو با مشاهده تأثيرات كلام و حركات خود بـر   دهند؛ يعني قصه فرايند ياري مي
آورد و ايـن همـان    گويي به وجود مي مخاطبان، تغييرات لازم را در برنامه قصه

گويان راديويي و تلويزيوني قادر به انجام دادن آن نيستند،  روندي است كه قصه
اممنه وسـيع تـأثيرات راديـو و تلويزيـون و گـرايش      ه به داا در هر حال با توج

گـويي در ايـن دو    مردم، بويژه كودكان و نوجوانان به آن، لاجرم بايـد بـه قصـه   
  . رسانه مهم توجه خاصي مبذول داشت

ترديد شناخت رسانه و كشف راه صحيح اسـتفاده از آن بـا تأثيرگـذاري     بي
هاي  گويي و حتّي شبكه اي قصهه امروزه انواع برنامه. شگرفي همراه خواهد بود

راديـو درامـا، راديـو    . انـد  گويي و نمـايش تأسـيس شـده    راديويي با هدف قصه
هـا از جملـه راديوهـايي هسـتند كـه در       شكسپير، راديو داستان و سـاير شـبكه  

جاي جهان، فقط با تكيه بـر قصـه و متـون داسـتاني بـه كـار خـود ادامـه          جاي
  . دهند مي

وي . داند اي گرم مي اي سرد و راديو را رسانه را رسانه مك لوهان، تلويزيون
هاي گرمـي   يك تفاوت اصلي ميان رسانه: نويسد در توضيح اين اصطلاحات مي

. هاي سردي مانند تلفـن يـا تلويزيـون وجـود دارد     چون راديو و سينما با رسانه
 اي بتواند يكي از حواس انساني را امتـداد بخشـد و حساسـيت    زماني كه رسانه

منظـور از حساسـيت بـالا،    . گوينـد  بالايي نصيب آن سازد، به آن رسانه گرم مي
از نظـر ديـداري يـك عكـس داراي حساسـيت      . هاست ارائه هر چه بيشتر داده

ت كمـي ايجـاد        بالايي است، امر و نقاّشـي شـده، حساسـيا يك داسـتان مصـو
كنـد و   يكند، چون اصولاً حس شنوايي حجم كمي از اطّلاعات را جذب م ـ مي

شنونده بايد مقداري بر اطّلاعات داده شده از طريق كلام بيفزايد تا آن را كـاملاً  
  )24: 1377مك لوهان، . (درك نمايد
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هاي گـرم و سـرد بـه ميـزان      هاي رسانه مك لوهان ضمن برشمردن ويژگي
هـاي گـرم و    در مورد رسانه«: كند ها بر جامعه چنين اشاره مي تأثيرگذاري رسانه

هـا در   شـود كـه ايـن رسـانه     ت آنها، اختلافات اساسي از آنجا ناشـي مـي  تأثيرا
گيري از رسـانه   بهره. به كار گرفته شده باشند» گرم«يا فرهنگي » سرد«فرهنگي 

هـاي شـديدي را    العمـل  سواد، عكس اي بي گرم راديو در فرهنگي سرد يا جامعه
شـورهايي چـون   العمل آن در فرهنـگ ك  شود كه كاملاً مغاير با عكس باعث مي

اي تفنّنـي تلقـي    انگلستان يا آمريكاست، زيرا در اين كشـورها راديـو را وسـيله   
كنند، در صورتي كه در جوامع سرد كه سـطح سـواد در آنهـا پـايين اسـت،       مي

بـه  . هاي گرم، كمتر جنبه تفريحـي و تفنّنـي دارنـد    راديو، سينما و اصولاً رسانه
» سرد«ها خيلي شديدتر از رسانه  ع رسانهكننده اين نو عبارت ديگر، اثر دگرگون

  )34: همان(» .تلويزيون در فرهنگي سوادآموخته است
سواد، بيشتر از تأثيري است كه تلويزيون بر جوامع  تأثير راديو در جوامع كم

هاي  بنابراين بهتر است براي پيشبرد اهداف آموزشي در شبكه. گذارد باسواد مي
. گـويي تلويزيـوني اسـتفاده شـود     بيشـتر از قصـه  گويي راديويي  استاني از قصه
هـاي مختلـف بسـتگي بـه      گويي در راديو و تلويزيون در استان استفاده از قصه

  . ها به فرهنگ شنيداري و ديداري دارد ميزان گرايش مردم اين استان
 ـ  در سينما كه رسانه« ي نمايان شـوند، اما اي گرم است، افراد بايد خيلي جد

تلويزيــون، افــراد جــدي حالــت ســرخوردگي در تماشــاگران پديــد در رســانه 
طور كه گفته شد، اين رسانه جايي براي تشـريك مسـاعي    آورند، زيرا همان مي

  )390: همان(» .دهد به آنها نمي اجازه ايفاي نقشگذارد و  آنان بازنمي
گـويي   گـويي تلويزيـوني نسـبت بـه قصـه      يابيم كه قصـه  با اين مقدمه درمي

گـوي   اگـر قـرار باشـد از دو قصـه    . يي بايد انعطاف بيشتري داشته باشـد راديو
  . بشاّش و جدي، يكي براي تلويزيون استفاده شود، اولي را بايد انتخاب كرد
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پسندد؟ آيا براي او صدا و آهنگ  گويي را بيشتر مي اما كودك كدام نوع قصه
ديـويي در  گـويي را  تر از حركت و صداست؟ درسـت اسـت كـه قصـه     مناسبت

گويي تلويزيوني، كمـك بيشـتري بـه رشـد قـوه تخيـل        مجموع نسبت به قصه
هاي رنگ  فهمد، يا جاذبه كند، اما آيا كودك خود نيز اين مسئله را مي كودك مي

  كند؟  و نور او را به دنياي تلويزيون بيشتر نزديك مي
ورش مكـانيكي آمـوزش و پـر    نژاد، راديو و تلويزيـون را دو كمـك   شعاري

نامد و اهميت اين دو وسـيله ارتبـاط جمعـي را بـه مثابـه وسـيله آموزشـي         مي
او . دانـد  هـاي تربيـت مسـتقيم چـون مدرسـه مـي       تر از محـيط  غيرمستقيم، مهم

اگر ميدان اطّلاعات و تجارب هر فرد را نسبت به حـواس  «: نويسد همچنين مي
ا از راه چشم و گوش يا بـه  م يا بيشتر آنها ربينيم كه دو سو او مقايسه كنيم، مي

بـه همـين سـبب، ايـن دو     . وسيله دو حس بينايي و شنوايي كسب كرده اسـت 
ت آنها از بيحس در آموزش جديد اهميت و ارزشي خاص دارند و توجه به تر

علّت عمده لزوم اسـتفاده از وسـايل سـمعي و    . ترين وظايف معلمان است مهم
اند از گوش و چشم خود بـه قـدر   بصري در آموزش همين است كه كودك بتو

چنانچـه  . كافي و لازم استفاده كند و دقيق شنيدن و نگـاه كـردن را يـاد بگيـرد    
هاي نادرست مـردم دربـاره بعضـي از افـراد يـا اشـيا را بررسـي كنـيم،          داوري
» .يابيم كه علّت اساسي آنها نداشتن دقّت در شنيدن و نگـاه كـردن اسـت    درمي

  )12: 1364نژاد،  شعاري(
گويـد، يكـي از فوايـد اسـتفاده از راديـو و       نژاد بـا ايـن مقدمـه مـي     شعاري

تلويزيـون  . گويي، آموزش گوش دادن و نگاه كردن اسـت  تلويزيون در امر قصه
آمـوزان   همچنـين دانـش  . نسبت به راديو، جذابيت بيشتري بـراي كودكـان دارد  

 ـ. شـوند  آموزان خوب و قوي به تلويزيـون مايـل مـي    ضعيف، بيش از دانش ا ام
كودكان پس از رسـيدن بـه مرحلـه نوجـواني راديـو را بـه تلويزيـون تـرجيح         

  . دهند مي
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شود كودك از انجام بازي با همسالانش بازماند و بـدين   تلويزيون باعث مي
آيد، از كف  هايي را كه معمولاً در بازي با همسالان به دست مي صورت مهارت

ب آثـار نـامطلوب فراوانـي بـر روحيـه      هاي نامناس همچنين تماشاي فيلم. بدهد
با ايـن حـال تلويزيـون    . شود گذارد و باعث عصبانيت و ترس او مي كودك مي

  :گذارد كه برخي از آنها از اين قرار است تأثيرات مفيدي نيز بر كودك مي
  . انگيزد بعضي از كودكان را به فعاليت بيشتر برمي -
  .كند يكودكان را به سوي زندگي واقعي رهبري م -
  .كند كودك را به مطالعه چيزهايي كه قبلاً نخوانده است، تشويق مي -
  .سازد ها آشنا مي كودك را با انواع مهارت -
  .دهد مجال انديشه و بينش كودكان را گسترش مي -
  .كشاند والدين و كودكان را به سوي خانه مي -
: همـان . (كنـد  كودكان را با بعضي از اصول و قوانين اجتمـاعي آشـنا مـي    -
125(  

شود كـه جوامـع فقيـر، از ايـن وسـيله       ارزان بودن راديو باعث ميهمچنين 
هـاي مناسـب    به همين دليل اگر برنامه. بيشتر از تلويزيون و سينما استفاده كنند

كودكان در زمان مناسب از اين رسـانه پخـش شـود و والـدين نيـز نسـبت بـه        
شوند، تأثيرات غيرمستقيم مفيدي از  استفاده كودكان خود از اين رسانه، تشويق

  . طريق آموزش غيرمستقيم به كودكان و نوجوانان ارائه خواهد شد
  : شمارد نژاد تأثيرات اين رسانه را اين گونه برمي شعاري

  . كند كودك را در خانه سرگرم مي -
  . دهد به كودك انگيزة در خانه ماندن مي -
ات و ساير حوادث جاري، جغرافيا، ادبيه تاريخ، رمعلومات كودك را دربا -

  . دهد ها افزايش و گسترش مي موضوع
  . كند گيرد، تكميل مي معلوماتي را كه كودك در مدرسه ياد مي -
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شـود و بـه    با گسترش دايره كلمات موجب اصلاح سخنگويي كودك مي -
  . كند درستگويي او كمك مي

  . دهد عقايد و نظريات مطلوب را رشد و گسترش مي -
  . افزايد هاي زيبادوستي مي بر درك و قدرداني از ارزش -
  . كند كودكان را به خواندن تشويق مي -
  )122: همان. (انگيزد هاي مفيد، عواطف كودك را برمي با پخش داستان -

اي، معايبي نيز دارد كه شناخت ايـن عيـوب    گويي رسانه با وجود اينها، قصه
  . ضروري است پيش از پرداختن به مباحث بعدي،

بتلهايم با اشاره به اين نكته كه امروزه پدران و مادران رفته رفته ديرتـر پيـر   
آيد، به پيدايش  شوند، در حالي كه نوجواني فرزندان زودتر از پيش پديد مي مي

رقابت ميان مادر و دختر و پـدر و پسـر پرداختـه و معتقـد اسـت، در گذشـته       
هاي سنّتي براي ورود آگاهانـه بـه مرحلـه     ينها و آي كودكان با استفاده از روش

گـويي در كـانون گـرم خـانواده      شدند و در اين زمينه قصه بالاتر سنّي آماده مي
گـويي را از عوامـل مهـم رشـد روانـي كـودك        وي قصـه . نقش مهمي داشـت 

هـا بـه جـاي     شمارد و با ابراز تأسـف از جـايگزيني تلويزيـون در خـانواده     مي
تلويزيون كـه ادعـا دارد كـودك را    . داند زيون را مرگ تخيل ميگويي، تلوي قصه

دهد، در حقيقـت نيـروي خيـالپردازي و     در خيالپروري و خيالپردازي ياري مي
هـا و   هاي داسـتان  ها و چهره كند، چون شخصيت خلاّقيت فكري او را سلب مي

در نظـر   شـوند، آن قـدر   هاي تلويزيوني ارائه مي هايي كه به صورت فيلم افسانه
كنند كه نه تنها كودك به خيالپروري درباره آنها  كودك واقعيت ملموس پيدا مي

شود، بلكه از همانندسازي خويش با آنها نيـز كـه پيامـد انديشـه و      تشويق نمي
  .ماند هاي بسيار است، بازمي ها و بازانديشي تفكرّ و تداعي

كنند  ها را دستكاري مي هاي تلويزيوني، قصه از سوي ديگر، هنگام تهيه فيلم
اطّلاعي يا به تصور زيباسازي و آرايش آنها ، معنا و مفهوم واقعـي   و از روي بي
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كوشند تا براي مسائل پيچيده زنـدگي و   برند و از همه بدتر مي آنها را از بين مي
هاي ساده ارائـه دهنـد، در حـالي كـه در زنـدگي واقعـيِ آدمـي،         هستي، پاسخ

بينيم كه هم پدران و مـادران و هـم    در نتيجه مي. د نداردهاي ساده وجو حل راه
شوند و با اين همه هـيچ كـدام تقصـير ندارنـد،      كودكان، نوميد و سرخورده مي

كنـيم، بـويژه مسـائل و مشـكلات بلـوغ و       بلكه عصري كه ما در آن زندگي مي
  )13: تا بتلهايم، بي. (نوجواني را شدت و حدت بسيار بخشيده است

هاي تشـريفاتي   ها به هنگام آيين ين، كودكان همراه با شنيدن افسانهپيش از ا
شـوند، بـراي ورود بـه     هاي گذار خوانده مي هايي كه در اصطلاح آيين و جشن

ها بود كـه كـودك در هـر     به دليل همين آيين. شدند مرحله سنّي بالاتر آماده مي
شوب با آمـادگي  يافت تا در گيرودار جهان پرآ مرحله از رشد خويش امكان مي

لازم و با چشم و گوش باز و بـا آرامـش درون، جـاي شايسـته خـويش را بـه       
از مـادر يـا پـدر،    » كـلاه قرمـزي  «كودك بـا شـنيدن مكـرر قصـه     . دست آورد

پاي هم وجـود دارد   يافت كه نيكي و بدي يا خير و شر در اين جهان پابه درمي
. ب و هم بسيار بد باشـد و چه بسيار آدمي ممكن است به توالي، هم بسيار خو

فهميد كه كار و كوشش با زحمت و رنج توأم است،  اي ديگر مي با شنيدن قصه
بـه عـلاوه   . آورد ا كوشش، سرانجام مزد و پاداش مناسب خود را به دست ميام

ها و اعياد ساليانه سنّتي را كه در جامعه و  كودك در طول يكسال، رسيدن جشن
آميز پـا بـه پـاي مـادر و پـدر       اي شاد و شوق به گونه در خانواده جا افتاده بود،

كشيد و همين انتظـار پرشـور و شـوق در كـانون خـانوادگي، باعـث        انتظار مي
شد كه كودك خود را مورد توجه و محبت والدين احساس كنـد و خـود را    مي

مطلوب پدر و مادر و نه مطرود آنان بداند و آرامش خاطري كه از اين رهگـذر  
آمد، هم رفتار و كردار او را در خانواده و هم در محـيط بيـرون از    يبه دست م

  )14: همان. (داد خانه تحت تأثير قرار مي
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هـا در رشـد روانـي كـودك را در ارتبـاط       هر چند بتلهايم تأثير اين افسـانه 
دانـد كـه خـود داراي     مستقيم با وجود خانواده متعـالي و پـدر و مـادراني مـي    

صلاحيت پرورش كودك را داشته باشـند، بـا ايـن     شخصيت هماهنگ باشند و
شود كـه   ها سبب مي ها و سنّت ها، آيين حال به هم خوردن ارتباط زماني افسانه

  . گويي در رشد رواني كودك، كمرنگ شود اين بخش از تأثير قصه
هـاي   گويان مختلف جهاني بـه تفـاوت   اي از آراي قصه اكنون با درج گزيده

  . پردازيم يو و تلويزيون ميگويي براي راد قصه
گويي بايد صدا جانشين حركاتي شـود   معتقد است، در قصه 1كيمبرلي گوزا

توانست بـا صـدا    كه در شكل بصري مي
گــويي  همــراه شــود، ولــي در قصــه   

توان از حركات صورت و  مي يتلويزيون
گويي استفاده  بدن براي تكميل هنر قصه

  . كرد
ز ضمن گوي آمريكايي ني قصه 2كوچا

گـو و   تأكيد بر تبـادل انـرژي بـين قصـه    
ــه در     ــي ك ــلاء بزرگ ــه خ ــاطبش ب مخ

گويي راديويي و تلويزيوني با غيبت  قصه
كند و  شود، اشاره مي مخاطب حادث مي

گـويي راديـويي و تلويزيـوني بـه علـت نبـودن مخاطـب و         در قصه: نويسد مي
ضمن آنكه در . كند گو انرژي بيشتري مصرف مي گويي، قصه غيرزنده بودن قصه
پرتي و گيجـي ناشـي از محـلّ قـرار گـرفتن دوربـين و نيـز         تلويزيون، حواس

                                                      
1. Kimberly Goza 

2. Kocha 
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كند، مزيد  گو به او تحميل مي دستوراتي كه كارگردان براي تغيير زاويه ديد قصه
  )1: 2001كوچا، . (بر علت است

گويي براي راديو از حركات مربوط  شما در قصه: گويد مي 1چارلز باري گلد
كنيـد و   كنيد و فقط با صدايتان داستان را نقل مـي  صورت و بدن استفاده نميبه 

هـاي   هاي مخاطبانتان پاسخ دهيد و همراه واكنش توانيد به واكنش همچنين نمي
  )4: 2001گلد، . (آنها داستان را جلو ببريد

گويي راديـويي   هاي قصه در مورد تفاوت يدر پاسخ به پرسش 2كي هلن مك
خواهم پاسخ شما را با يك پرسش روشن بدهم و آن  مي: گويد ميو تلويزيوني 

گـويي شـنيداري    گويي ديداري و قصـه  كنيد چه تفاوتي بين قصه اينكه، فكر مي
گـويي،   ترين ويژگـي دو نـوع قصـه    ؟ وي با طرح اين پرسش اصليوجود دارد

  )2: 2001، كي مك. (كند يعني وجه شنيداري و ديداري هر يك را مطرح مي
گـويي را در عنصـر ديـداري     تفـاوت ايـن دو شـيوه قصـه     3ين گيسـلر لاره
گويي بـراي راديـو    داند، به همين دليل وي هنگام قصه گويي تلويزيوني مي قصه
. هايي كـه احتيـاج بـه حركـات تصـويري دارنـد، دوري كنـد        كوشد از قصه مي

  )5 :2001سلر، گي(
: گويد ديو و تلويزيون ميگويي در را در مورد تفاوت قصه 4اي جونزرابرت 

گويي براي راديو به نوشتن يك داستان كوتاه يا يك رمان شباهت بسـياري   قصه
هـا، زمـان و مكـان، پوشـش      گويي براي راديو همه صـحنه  دارد، چون در قصه
ـ  بازيگران و شخصي  ا ت آنها بايد در قالب كلمات، توصيف و تشـريح شـوند، ام

زيـرا  . نيسـت  مـوارد از  بسـياري ي به توصيف گويي تلويزيوني احتياج در قصه

                                                      
1. Charls Barry Gold 

2. Helen Mckay 

3. Harlynne Geisler 

4. Robert E.jones 
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را آنهـا  ها و نـوع پوشـش    تها، شخصي تواند خودش چگونگي صحنه بيننده مي
  )2: 2001جونز، . (تماشا كند

دارد تـا برداشـت    چون شنونده را وامـي (انگيزد  راديو، قدرت تخيل را برمي
داشته باشد، يـا  تواند مخاطبان وسيعي  ، همچنين مي)كاراندازد بصري خود را به

از راه پخش واحد يا به صورت متوالي و از طريق تكرار پخش، سطح وسـيعي  
راديو وسيله سرگرمي اسـت و از نظـر روانـي بـراي     . از مخاطبان را جذب كند

اي ديـداري   آموزان قابل قبول است، در حالي كـه تلويزيـون رسـانه    بيشتر دانش
خلاّقه و همبستگي كامـل بـا سـاير     آن امكان استفاده از شيوه توليد است كه در

  . وسايل كمك آموزشي ديداري وجود دارد
بايد توجه داشت كه اجراي نمايش خلاّق از سوي كودكان، يكي از بهتـرين  

در اين برنامة پيشـنهادي بـراي   . گويي خلاّق است ترين پيامدهاي قصه و جذاّب
اسـب، آمـاده   كننـده و تـدوين من   هـاي كسـل   تلويزيون، كه بعد از حذف صحنه

خواهد تا قصـه مشـهوري را بيـان     ها مي گو از بچه پخش خواهد شد، ابتدا قصه
كنـد و   هاي متضاد قصه مزبور را با مهـارت بيـان مـي    كنند و سپس خود روايت

سـپس بهتـرين   . شود هاي قبلي آنها مي اين گونه باعث به جنبش درآمدن دانسته
كنـد و آنگـاه از    كان جايگزين مـي و خوشايندترين روايت قصه را در ذهن كود

هـاي مشـورت    صـحنه . خواهد تا قصه را به صورت نمايش اجـرا كننـد   آنها مي
در ايـن  . شـود  ها در برنامه تلويزيوني حذف يا خلاصه مي ها و تقسيم نقشه بچه

ها، به آنـان كمـك    ها در به عهده گرفتن نقش هگو ضمن تشويق بچ مرحله، قصه
توانـد نقـش    گـو مـي   قصـه . را براي نمـايش آمـاده كننـد   كند تا فضاي لازم  مي

هـا بخواهـد كـه     كارگردان را به عهده بگيرد و بهتر است كـه در عمـل از بچـه   
پـردازد، مشـخص كننـد و     خودشان فضاهايي را كه بازيگر در آنجا به بازي مي

ترين وسايل و  خرج لباس و وسايل احتمالي مورد نياز صحنه را با كمترين و كم
  . ابزارهاي در دسترس، تهيه نمايند
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ه متن نمـايش، خلـق   نكته مهم در اجراي نمايش خلاّق، تمركز بر فرايند تهي
گـويي و وضـعيت    وجوي فضا، تغييـر شـكل جلسـه قصـه     ها، جست شخصيت

  . تماشاگران خواهد بود
دك و هـاي كـو   گويي در راديو و تلويزيون نه تنهـا در قالـب برنامـه    از قصه

تجربـه نشـان   . شود هاي بازرگاني نيز استفاده مي نوجوان كه براي ساخت آگهي
هاي تبليغـاتي داسـتاني،    داده است كه تبليغ محصولات بازرگاني در قالب آگهي

تأثير بيشتري بر مخاطب دارد و همچنـين از مانـدگاري بـالايي نيـز برخـوردار      
ي و تلويزيوني نيز كمـابيش بـا   هاي تبليغاتي راديوي كاربرد قصه در آگهي. است

گـويي در راديـو و تلويزيـون ارائـه شـد،       همان تعاريفي كه پيشتر درباره قصـه 
  . همخواني دارد

  بندي جمع

گـويي، ارتبـاط دو سـويه و تأثيرگـذاري و      هـاي هنـر قصـه    يكي از ويژگي
بـر ايـن اسـاس، بعضـي از     . سـت  گـويي ا  گو و مخاطبان قصـه  تأثيرپذيري قصه

گــويي نــاب  گــويي راديــويي و تلويزيــوني را قصــه ان، اصــولاً قصــهصــاحبنظر
با . گو بگذارند توانند تأثيري بر قصه دانند؛ زيرا مخاطبان اصلي اين هنر نمي نمي

گويي راديويي و تلويزيوني بسـيار   رسد كه اين نگاه به قصه اين حال، به نظر مي
طبانش، از ضـروريات كـار   گو و مخا سختگيرانه است، زيرا اگر هم تعامل قصه

تواند بـازخورد   هاي غيرمستقيم مي گو به صورت گويي محسوب شود، قصه قصه
اي ه ـ گـويي در راديـو و تلويزيـون بـه شـكل      از سويي، قصـه . كارش را دريابد
گويي و همچنين بـا توجـه    شود و با توجه به نوع و شيوه قصه مختلف اجرا مي

 ـ  به ميزان سواد جامعه مي هـاي كـاربرد ايـن هنـر در راديـو و       ه تفـاوت تـوان ب
  . تلويزيون واقف شد
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گـويي در   گويي در راديـو، بـه نسـبت قصـه     توان گفت، قصه در مجموع مي
ا از سـوي ديگـر،   ام. تلويزيون تأثير بيشتري بر پرورش قوه تخيل مخاطب دارد

. بيشتر استگويي خلاّق يا اجراي نمايش خلاّق در تلويزيون  زمينه اجراي قصه
تـر اسـت، زيـرا مجبـور نيسـت، دايـم بـه دسـتورهاي          گو در راديو راحت قصه

گـو را از   تواند قصه كارگردان براي تغيير زاويه نگاهش توجه كند؛ عاملي كه مي
هـاي راديـو و    همچنين بايد توجه داشت كه ويژگي. گويي تهي سازد حس قصه

گويي انتخاب شود كـه عـلاوه    قصه كند كه براي تلويزيون، تلويزيون ايجاب مي
بر بشاّش و سرزنده بودن از توانايي بالاتري براي حركات صـورت و دسـت و   

گـوييِ   گويي در راديو به ذات قصـه  با تمام اين اوصاف، قصه. پا برخوردار باشد
گـويي   از اين رو بسياري بر اين باورند كه اين نوع قصـه . تر است اصيل نزديك

  . گويي تلويزيوني تأثيرگذارتر است صهاي، از ق رسانه
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